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 چکیده

تقیّه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می 

به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می شود برای حفظ دین  باشد، برخلاف نفاق که

انجام می گیرد، به گونه ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیهّ می کند و گاهی برای حفظ 

حتیّ امّت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیّت تقیهّ تصریح شده است. بزرگان 

ربعه اهل سنّت، مشروعیتّ آن را مسلّم تلقّی کرده اند تا جایی که حتیّ تقیّه مسلمان نسبت فقه مذاهب ا

به مسلمان دیگر تجویز شده است. نمونه هایی از تقیّه صحابه در آثار فقهی، حدیثی و تفسیری 

صبر بر صاحبنظران در مذاهب اسلامی ارائه شده است؛ البته در مذاهب اربعه اهل سنّت، تحمّل اکراه و 

جفاء و قتل ظالمانه را از تقیّه کردن أفضل دانسته اند که در فقه امامیّه نیز به أفضلیّت فی الجمله تصریح 

گردیده است؛ ولی در بعضی موارد، تقیّه را واجب و در بعضی موارد تقیّه را حرام دانسته اند به ویژه 

ت تقیّه شده است؛ لذا اختلاف مذاهب در مواردی که اساس اسلام در خطر قرار گیرد، تصریح به حرم

فقهی امامیّه و اهل سنّت در فروعات احکام تقیّه است اما نسبت به مشروعیّت اصل تقیّه، اتفاق نظر 

 دارند.

 اربعه، اجماع، اتفّاق  تقیّه، مشروعیّت تقیّه، مذاهب :کلیدواژه
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 مقدمّه -1
، سبب پیدایش مذاهب چه اجتهاد و پیدایش اختلاف در تحصیل احکام شرعیاگر

اد ناگواری ددیده، و تعدد مذاهب فقهی، موجب رخمتعدد در حوزه فقه و شریعت گر

اما برکاتی  ،(34-1/31: 1371)حکیم،  ه استاسلامی شد ها در حیات اجتماعی امّت

و حدّ  گردید، خارج از حصراسلامی  امّتکه در پی اختلاف های اجتهادی نصیب 

 هایچنان از دامن اجتهادهم ن برکات را شمارش کرد.عادی است که نمی شود همه  آ

 امّتاسلامی فرود می آید و  امّتخیرات و برکات بر  ،فقیهان وارسته و مخلص

د. از جمله خیرات ت و برکات فقهی، کسب سعادت می کناسلامی در پرتو نزول خیرا

و ادلّه مبانی  در اختلاف امّت اسلامی آن است که با همهفقیهان بزرگ  هایاجتهاد

استنباط، مدارس فقه، ادوار گوناگون اجتهاد، تفاوت های فردی مجتهدان، رشد و 

ت های متفاوت، وجود اعتقادات و باورهای پرورش مجتهدان در شرایط و وضعیّ

ـ اسلامی، رشد و پیشرفت در علوم و صنایع  امّتات وسیع در زندگانی مختلف، تحولّ

و در شرایط سیاسی  بودهثیر گذار دین تأن اختلافات در استنباط مجتهکه همه ای

فقیهان مذاهب  ،مسائل و اصول بسیاریدر  ـ به استنباط پرداخته اند متناقض و متضادّ

ترک، چندین برابر اختلافات اسلامی اشتراک نظر دارند که حجم آراء و نظرات مش

ه ی شمردآن اشتراکات بیشتر در حوزه اصول و در زمره باورهای اصلی و کلّ است و

می شوند و اختلافات در فروع فروعات است و اثبات می کند که اشتراک نظر فقیهان 

ه نداشته برگرفته از تعلیمات اسلامی و آموزه های اسلامی است که اختلاف در آنها را

با این نکته به  ق کرده اند.و آن را تصدی ها راه یافته فقیهان به آن آموزه است و همه

من، رحمت  امّتاختلاف »پی می بریم  که فرموده بودند:  بر)ص(رانی پیامراز کلام نو

ترین  ( که از مهم1/153: 1313، ابن عابدین، 13/133: 1311 )حرّ عاملی، «است

، اختلافات به عبارت دیگر رحمت های اختلاف اجتهادی، رسیدن به مشترکات است؛

عالیم اسلام است و از اشتراکات را دارد که فهم فقیهان از آموزه ها و تای  رتبه
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خود تعالیم اسلام است که نفی آن اشتراکات با ایمان به اسلام ناسازگار  ،اشتراکات

است، اجتهاد در آنها راه ندارد، تصدیق آنها بر هر مسلمانی از هر مذهبی، الزامی 

مشترکات، باب اجتهاد باز  ق می یابد، پس از قبول آناست، ایمان با تصدیق آنها تحقّ 

 اجتهاد جایز خواهد بود. ومی شود 

آن  مشروعیّتکه نسبت به  است« تقیّه»شتراکات مذاهب اسلامی اعتقاد به از جمله ا

تنها  مشروعیّت آن، همه مذاهب دفاع کرده اند واختلافی وجود ندارد، بلکه از 

 ه است خوارج )رشید رضا، بی تا:به آنها نسبت داده شد تقیّهگروهی که مخالفت  با 

زیرا به صورت قطع و جزم، نسبت  آنها هم محرز نیست؛ست که مخالفت ( ا7/119

 .ه استبه دیدگاه آنها پاسخ هم داده شد ،در عین حال ه ولیمخالفت به آنها داده نشد

 

  تقیهّت ماهیّ -1
؛ 73و73)رعد: « واق»تقیهّ، در قرآن استعمال نشده است، اما از خانواده « تقیّه»واژه 

« تق»، )تحریم( «قوا»(، 11 انسان: ؛13-11 طور: ؛54 دخان: ؛35 افر:)غ« وقاه»، (11غافر:

( استعمال شده است که به معنای حفظ کردن و در 11)آل عمران: « تقاه»(، 3)غافر: 

ت می کند و به آن آسیب می چه  که آن را اذیّ امان قرار دادن چیزی است از آن

« وقیه»تقیّه، ریشه  ( و579: 1731، )راغب اصفهانی ضرر بر آن وارد می کندرساند و 

چیزی است که در  ترسیدن از اظهار آن» ،در اصطلاح فقهی تقیّهمنظور از بوده است. 

؛ 13/41: 1391)کرمانی، « دیگران از قبیل عقیده و امثال آن، در نزد ؛باطن وجود دارد

از  ( و بعضی ها گفته اند: منظور13/35 :1393؛ السرخسی، 3/19 :1395نی، عسقلاال

باور مخالف دارند در  ،موافق نشان دادن با اهل خلاف یعنی کسانی که در عقیده تقیهّ،

می باشد که این موافق نشان دادن از روی ترس  ،چیزهائی که آنها به آن معتقد هستند

در امان  تقیّه،ه اند: منظور از .  شیخ انصاری گفت(1/51: 1393)کرکی، صورت گیرد 

آسیب های دیگران است که با موافق نشان دادن  خویشتن با قرار دادن خویشتن از 

 در حالی که فعل یا گفتار آنها مخالف با حقّ ،گفتار یا رفتار آنها صورت می گیرد
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نیز دوری کردن و اجتناب  )ره(امام خمینیاز نظر  (؛719: 1735شیخ انصاری، است )

 ؛مخالف شخص هستندشرّ گروه و قومی است که در مذهب، به نمودن از دچار شدن 

به این که اعمالی را انجام می دهد که خودش را موافق مذهب آن قوم نشان دهد، 

بدون آن که از ناحیه آنها اکراهی بر انجام آن کار صورت گرفته باشد یا او را بر انجام 

 (.1/133: 1711، خمینیباشند ) ندادن آن اعمال ترسانده

 تقیّهاستفاده می شود این است که  تقیّهاصطلاحی  چه از این تعاریف آن

از  ، محفوظ ماندنبه همان معنای لغوی استعمال شده است که در واقع ،اصطلاحی

محفوظ ماندن از مطلق  ،با این تفاوت که معنای لغوی ،ها و آسیب ها است ضرر

منظور است و آن این که  آسیب ها می باشد اما در تفسیر اصطلاحی از آسیب خاصّ

عتقادی موجب می شود که با هر شخصی که تفاوت و اختلاف در فهم و ب های اتعصّ

تنها عقیده خودش درست است و که رش به این است درک اعتقادات دارد و تصوّ

شت اعتقاد دیگران بر خطا می باشد باید برخورد شود و مخالف اعتقادی را از میان بردا

 ؛(11آل عمران: میده می شود )چه که از قرآن فه آن و مخالف اعتقادی را نابود کرد؛

اسلام  بن یاسر انجام داده اند و این شیوه و منش مشرکین بوده است که نسبت به عمار

ود کردن مخالفان عقیده و ایمان، به ناب روش و منش مشرکین را نمی پسندد و اصلاً

دعوت به  ،در واقع هچه در جهاد اسلامی مطرح گردید بلکه آن توصیه ننموده است؛

 :1391؛ کرکی، 1/753:  1747 ؛ علامه حلّی،3/33: 1313م است )علامه حلّی، لااس

( 3/133 :1313، المرغینانی، 4/151: 1313، ابن عابدین، 1/49: 1313 ، طباطبائی:7/711

مبادرت به قتل کافر کرده باشند  ،حتی امام شافعی گفته اند: اگر بدون دعوت به اسلام

علامه ) ن او حرام است و او محقون الدّم می باشدضامن خون او هستند، زیرا کشت

رف عقیده برای دیگران تهدید نیست و بنابراین یک مسلمان به صِ ؛(3/33 :1313حلّی، 

اما مشرکین با نابود کردن  ،درصدد نابود کردن مخالفان عقیدتی خودش نیست

صورتی  در چنین ؛مخالفان عقیدتی خودشان، از مخالفان خودشان انتقام می گیرند
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یعنی به گونه  آسیب آنها در امان قرار دهد؛ضرورت دارد که فرد خودش را از آزار و 

 .رفتار نماید و عمل کند که آنها متوجه نشوند که او عقیده ای مخالف با آنها داردای 

 تفاوت تقیّه و نفاق -1-1

ویشتن ق نشان دادن خمواف ، در یک عنصر با هم مشترک هستند که آن،با نفاق تقیهّ

یعنی به گونه ای که دیگران عمل می کنند یا اظهار  ؛در عقیده است با مخالف خود

برای دفع  عقیده می کنند او نیز عمل می کند و اظهار عقیده می کند، اما منافق لزوماً

جهت جلب منفعت، خودش را به  عقیده نشان نمی دهد بلکه اکثراً، خودش را همخطر

ودش تحمیل دیّن و تقوا می کند، رنج وارستگی را بر خآب و آتش می زند، اظهار ت

از و منافع والا در آن ت ممتنیکی ها می نماید تا از موقعیّ  می کند، تظاهر به همه

بنابراین سخن کسانی که گفته اند:  ه، گروه و امثال آن برخوردار شود؛ت، جامعجمعیّ

ترس و وحشت دارد و  عظمت و قدرت مسلمانانو اسلامی، از عزّت  امّتاز  ،منافق

تظاهر به مسلمانی می کند و خودش را در گفتار و کردار  ه وهراس به دل او افتاد

: 1393شهیدی تبریزی، همانند مسلمان ها نشان می دهد تا دفع خطر از او بشود )

چه او را  آنو خطاء و اشتباه است، زیرا او خطری که احساس می کند  قطعاً (،7/479

منافق کفر  ،از این جهت قدرت پیدا کردن دشمنان اسلام است؛به وجد می آورد 

(، که هم 1543: 1993المقدسی، باطل خودش را پنهان می کند ) درونی و اعتقاد و

تقیّه از داشتن آن عقیده حرام است و هم پنهان کردن آن عقیده حرام است، امّا اهل 

ما به جهت خطر عظیمی سخت بیزار است ا ،از اعتقادات مشرکانو  کفر نفرت داشته

از روی و که او را تهدید می کند در معرض قتل و کشته شدن قرار گرفته است 

نهان می کند )فاضل مقداد، ایمان حقّه و اعتقاد صحیح خودش را پ ،ناچاری و اضطرار

فاصله میان و تفاوت و صحیح نیست  با اهل نفاق اصلاً تقیّهمقایسه اهل . (1/733 :1737

ی اگر تهدیدی جدّ نهان کردن، دلیل بر نفاق نمی شود وصرف پ .زیاد استآنها بسیار 

فقط نمی و  تهدیدی نیست وجود نداشته باشد، بلکه تهدید خفیف باشد یا آن که اصلاً

راضی به  ت سیاسی، نظامی، اقتصادی و امثال آن برخوردار شود، قطعاًتواند از موقعیّ
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هیچگاه مرتکب نمی  است و حرامکه باطل حقّه نمی شود و عملی پنهان کردن عقیده 

البته اگر در نزاع ها و جنگ های مذهبی و فرقه ای شود و آن را انجام نمی دهد؛ 

در جمع فرقه مخالف  ،هرگاه فردی از یک فرقه مسلمان، از باب ضرورت و اضطرار

مام و باورهای فرقه مخالف خودش را از روی اجتهاد یا با تقلید از ا هخودش قرار گرفت

و فقهی باطل می داند، خودش را برای دفع خطر همانند و موافق آن فرقه نشان دهد، 

 او منافق نیست و همانند اظهارات آنها سخن بگوید و همانند عمل آنها رفتار نماید قطعاً

و نکوهش  متو او قابل ملا او صدق نمی کند ملاک ها و معیارهای نفاق نسبت به

و برخلاف حکم خدا  و نکوهش هستند که به ناحقّ متکسانی قابل ملابلکه نیست 

 رف داشتن عقیده و عملقتل باشد به صِ کسی را بدون ارتکاب عملی که مستحقّ

باید به آنها گفت: چرا ستمی مرتکب می  قتل می دانند و اجتهادی مخالف، مستحقّ

کعبه  رز است و به سویدر حالی که مسلمان بودن او مح نفر مسلمان را شوید که یک

)ص( را بر زبان و قلب ادت توحید و رسالت سیّد المرسلینشهو خواند  نماز می

اما اگر او برای نجات خودش  ؛قتل ناجوانمردانه می شمارند خودش دارد، مستحقّ

او را متّهم به نفاق نمایند یا اتهام شرک و کفر بر  ،اهل مذهب تقیّه شده، همهمرتکب 

باشد به کشتن یا اتهّان  تقیّه خطامل آن فرد مسلمان به اگر ع آنها بچسبانند که قطعاً

دات فرقه های دارای اجتهاداتی مخالف با اجتها زدن به یک فرقه اسلامی که صرفاً

 دیگر است، معصیت می باشد. 

ه بزرگ مذهب فقهی حنفی که حنفیه او را در طبقه سوم از فقها یعنی مجتهدین فقی

( یعنی شمس الدین سرخسی پس 1/145 :1313دین، ل قرار می دهند )ابن عابدر مسائ

ناع از جوار آن دارند و می امتاباء و  تقیّه،: بعضی مردم از تقیّه گفته استاز تعریف 

 تقیّه جایز است به دلیل فرمودهنظر صحیح آن است که و از نفاق است،  تقیّهگویند: 

به این که کلمه شرک را از  ،(11 )آل عمران:« الّا أن تتّقوا منهم تقاه»متعال: خداوند 

در حالی که قلب او مطمئن به ایمان است  ،از روی اکراه بر زبان جاری نماید تقیهّباب 
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را  تقیّهکه  اصحاب پیامبر)ص( بوده استحذیفه از جمله ( و 13/35: 1393لسرخسی، )ا

 و به جهت مدارای اومدارا می کرد  است و طبق نقلی، او با شخصیبه کار می گرفته 

حذیفه گفت: من منافق نیستم ولی بخشی از دین  وی گفته شد: تو منافقی؛آن مرد به  با

نکند همه دین من  از ترس آن که از دینم خریداری می کنم یخودم را با بخش دیگر

در حالی که او به بعضی از آن ترس ها در زمان رسول خدا )ص( مبتلا  از بین برود؛

)ص( را در و به او سوگند دادند که رسول خداردند مشرکین او را دستگیر گ و گردید

و سوگند خورد در جنگ با مشرکین، پیامبر)ص( را یاری ؛ غزواتش یاری نکند

د و آزاد گردید به محضر رسول وقتی که از دست مشرکین خلاص شو نخواهد کرد، 

به اطلاع آن حضرت  ه بودبرای او اتفاق افتادرا چه  )ص( شرفیاب گردید و آنخدا

کن و ما از خداوند پیامبر)ص( به او فرمودند: به عهدی که با آنها بستی وفا و رساند، 

 .(13/34 )همان:ها استعانت و کمک می طلبیم متعال علیه آن

این  ،ی ذکر گردیدهسدر کلام سرخ تقیّهملاک و معیاری که در تفاوت نفاق با  

تقیّه به  ،دین ت رفتن کلّحفظ دین با دین است که در مقام خطر ازدس تقیّه،است که 

یف دین و بهره اما نفاق برای حفظ دین نیست بلکه برای تضع کار گرفته می شود؛

 است و برای کسب سلطه و نیل به حکومت، دین ابزاری در واقع بردن از دین است و

 تقیّهلذا  ؛دفع خطر از دین خودش است تقیهّمنافق از دین استفاده ابزار می کند، اما 

مل کردن است، فرمان دین را ع تقیهّدینداری کردن است و  ،به تعبیر حذیفهنمودن 

 تصریح کرده است.به آن ی سچنان که سرخ

 با اکراه تقیّهتفاوت  -1-1

این است که اکراه، سبب  مستفاد می شوداسلام  چه که از اظهارات فقهای آن

شیخ ) مترادف باشند هتقیّ نه این که اکراه و  ؛است تقیّههای از روی  اظهارات و رفتار

: 1733؛ اصفهانی، 11/39: 1741؛ نجفی، 173: 1395؛ حلّی، 791-791 :1399، طوسی

؛ 134: 1711؛ کاسانی، 19/113: 1734؛ قرطبی، 19/37، بی تا: قسطلانی ؛1/734

از جهتی نسبت به  تقیهّ،(، بلکه 3/149 :1313؛ ابن عابدین، 4/134: 1313المرغینانی، 
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کننده گاهی از حیث اکراه و تقیهّ زیرا ممکن است  ت است؛ومیّاکراه دارای عم

، خودش را موافق برای دفع شرّ و خطر که از طرف اکراه کننده وجود دارد یتهدید

مر ت اجتناب از هر چیز ناپسند و شرّ، حتی اگر آن اجهبه گاهی  نشان می دهد و

به  تقیّه می کند.ن می دهد و برخاسته از اکراه نباشد خودش را موافق نشا ،ناپسند و شرّ

گاهی با اکراه اتّفاق می  ،پنهان کردن عقیده و حفظ خویشتن از خطر ،عبارت دیگر

 آشنا شده، واما اگر مخالفین او با اعتقاد او  و گاهی ممکن است با اکراه نباشد؛ افتد

نفرت با مذهب و عقیده او، سخت ترین و  متوجه مذهب او بشوند از حیث مثلاً

نیست تا این که به تنها اکراه  تقیّهترین آسیب را به او خواهند رساند، لذا سبب شدید

 (1/159 :1711اکراه محدود شود )خمینی، 

 وجود دارد به ذات آنها بر می گردد، زیرا آن تقیّهتفاوت دیگری که میان اکراه و 

برداشته و  اکراهی را، حکم فعل چه از دلیل اکراه فهمیده می شود این است که اکراه

د، بنابر واگر اکراه به زنا، شرب خمر یا معصیت دیگری ش مثلاً  رافع حکم شرعی است؛

؛ حرّ 757: 1713؛ صدوق، 313ضای دلیل اکراه که حدیث رفع )صدوق، بی تا: مقت

شرب خمر برداشته می شود و  ( است حرمت از زنا و1، حدیث 15/143: 1311عاملی، 

 تقیّهولی  ؛د وجوب از نماز و روزه برداشته می شودوزه شبه ترک نماز و رو ،اگر اکراه

تقیّه قرار گرفت انجام فعل  تقیّهدر شرایط کسی اگر  بر خلاف آن است به طوری که

یعنی مقتضای دلیل  ؛حرام می گردد ،کننده تقیّهو انجام فعل مورد اعتقاد  ه،دواجب ش

حکم است. دیگر تفاوتی  نیست بلکه مقتضای آن وضع و جعل تقیهّ، سلب و نفی حکم

که می شود میان آنها قائل شد این است که از دلیل رفع حکم اکراهی دانسته می شود 

یعنی در دلیل رفع، حفظ جان، مال و  ؛ده داردوناختصاص به اکراه ش ،که رفع حکم

که در در این ظهور دارد  تقیهّده ملاحظه شده است اما ادلهّ ونآبروی خود اکراه ش

ای که شیعه در عصر حاکمان جائر بنی  تقیّهو نیز  امّت اسلامی منظور شدهظ حف تقیهّ،

لذا  برو و اموال شیعه منظور بوده است؛عباس در پیش گرفته بودند جهت حفظ جان، آ
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این تفاوت بسیار اساسی و مهم،  تقیهّ، جنبه اجتماعی داشته ولی اکراه، جنبه فردی دارد.

 :1711در طول تاریخ نشان داده است )خمینی، را  تقیّهنقش تاریخی و سرنوشت ساز 

1/133.) 

 

 تقیهّ مشروعیّت -8
بحثی نیست، اگرچه در فروعات مباحث  امامیّهدر فقه  تقیّه مشروعیّتنسبت به 

فقه  از نظر تقیهّاصل  مشروعیّتمشاهده می شود، اما  تقیهّ، اختلاف نظرهای فراوانی

اصل »گفته اند: صاحب جواهر  -در امامیهّ رانقفقیه گ -مسلمّ است، چنان که  امامیهّ

منظور از ضروری به  .(1/174 :1741)نجفی، « هب شیعه استات مذاز ضروریّ تقیهّ

( 1/131 :1371حکیم، چیزی گفته می شود که برای تصدیق آن نیاز به دلیل نباشد )

قامه ن استدلال اآ مشروعیّتو بر  نداشته، بحثی تقیهّ مشروعیّتفقیهان شیعه در  ،بنابراین

مطلب بر افرادی  ولی را ضروری دانسته اند، تقیّهاصل  مشروعیّت نمی کنند، چراکه

به اعجاب وا می  ه شیعه داده است که انسان رانسبتی ب ه و همچون رشید رضا اشتباه شد

 مورد اغوای افراد غرض ورز قرار گرفته،تی همانند رشید رضا چرا باید دارد که شخصیّ 

صلی از اصول دین است و انبیاء و در نزد آنها ا تقیهّاز شیعه نقل گردیده که و بگوید 

 تقیّه، و از شیعیان در مورد هجریان یافت تقیّهعمل کرده اند و عمل آنها بر  تقیّهئمه بر ا

البته  ی عجیب و غریب نقل می شود.ش و مضطرب و خرافه هاچیزهای متناقض، مشوّ

به این که کم اتفاق می افتد گزارش از اعتقادات رشید رضا انصاف هم داده اند 

در صورتی که گزارش  و گمان سالم بوده باشد، مخصوصاً مذهب مخالف، از ظنّ

با توجه به این که  .(7/111 بوده باشد )رشید رضا، بی تا:نقل به معنی  ،های نقل شده

که گفته  کند وجود دارد چه ضرورتی ایجاب می در جهان اسلام به وفور آثار شیعه

اند بلکه د را از اصول دین نمی تقیّهنه تنها شیعه،  شود از شیعه نقل گردیده؛ چه آن که
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که اعتقادات شیعه در چرا در اعتقادات شیعه نیست تقیّه هیچ خرافه ای در زمینه

 . 1روشن است تقیّه، مشروعیّت

 

 تقیّه مسلمانان نسبت به مسلمان دیگر -3
 تقیّهگفته اند،  تقیهّاهل اجتهاد مذاهب اربعه در جواز نظران و چه که صاحب آن همه

رکین و توریه را مسلمان در برابر فشار و اکراه مشرکین است که تظاهر به موافقت با مش

این که مسلمانان از مذاهب مختلف و متعدد هستند و نسبت  جایز دانسته اند. با توجه به

هر یک از مذاهب، آرای اجتهادی  ، اختلاف اجتهادی داشته وبه غیر ضروریات دینی

حکم به باطل و  ی کرده،و عمل به آنها را واجب تلقّ  مذهب خودش را بر حقّ می داند

دارد به حکم خودش ترتیب  اجتهادی دیگر مذاهب نموده است، آیا حقّ بودن آرای

ه و پاهای ، مسح پا انجام دادسی که بر خلاف مذاهب دیگر، در وضوک اثر دهد؟ مثلاً

و نمازی که با چنین وضوئی خوانده  هاگر حکم به بطلان وضو شد ش را نشویدخود

نماید؟ و الزام د با شستن پا و خواندن نماز مجدّد مجدّ دارد او را به وضوی د آیا حقّوش

ی را ندارد؟ اگر اگر نماز مجدّد بجا نیاورد او را تعزیر نماید یا آن که چنین حقّ

تحمیل اجتهاد  حقّ د که خودش به این نتیجه برس ، در اجتهادمجتهدی از یک مذهب

را دارد و در برابر  -که درک اجتهادی از دین ندارند  - اقل عوامّخودش بر حدّ

مسلمانان چگونه در برابر او عمل  ام به تعزیر آنها واجب خواهد بودمقاومت آنها، اقد

                                                           
 : 1711کاسانی، اطلاع از نقل نمونه هایی از آراء و نظریات صاحبنظران و مجتهدان مذاهب فقهی ر.ک:  . جهت1

؛ عسقلانی، بی 111-19/111؛ 3/53 :1734قرطبی،  ؛3/149: 1313، ابن عابدین؛ 4/315: 1313المرغینانی، ؛ 134

ه و اجتهاد از مذاهب اربعه تصریح دارند که پنهان کلمات بزرگان فق :33-19/37نی، بی تا: ؛ قسطلا143-147تا: 

کردن عقیده و تظاهر به کفر در گفتار و کردار از جهت تقیّه در مقام فشار و اکراه جایز است، و ایمان فرد 

 این ر)ص( برای بعضی از یاران آن حضرتآسیب نمی بیند و از ایمان خارج نمی شود، چنان که در عصر پیامب

 .اتفاق افتاد عمل
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واهند دانست و این و را باطل خنمایند؟ زیرا دیگر مسلمانان نیز در مقابل، اجتهاد ا

در زمانی  شد، مخصوصاً در درون جامعه اسلامی منجر خواهد له به جنگ مذهبیمسأ

و نسبت به پیروان و اهل  بوده، و ازیک مذهب خاصّ از یک جریان خاصّ  ،که حاکم

گیری و ل به خرج دهد، و به آزار، مجازات، شکنجه، سختت عمشدّ ،مذهب دیگر

 امّتامر  ،تیچنین وضعیّ در ارف دستورات دینی بپردازد؛از متع های خارج دیگر رفتار

اسلامی بسیار ناگوار و زندگی درآن جامعه، بسیار سخت خواهد بود. به جریانی که 

فقیه بزرگ مذهب حنبلی با استناد به کتاب تاریخ المنتظم ابن جوزی نقل می کند 

می  بن مفلح مقدسیا هد بود؛ت عینی، قضاوت راحت تر خوادقت شود و با این واقعیّ

، رافضی کثرت هفتاد و یک و سال پانصد« بأمر الله المتضی»نویسد: در زمان خلافت 

منین یعنی همان المتضی نامه نوشتند: اگر دست ابن یافتند؛ صاحب مخزن به امیرالمؤ

، توان و طاقت نخواهد داشت. جوزی را تقویت نکنی او در دفع و سرکوب بدعت

ید: بر بالای منبر ابن جوزی می گو ؛ه تقویت دست او صادر کردمنین فرمان بامیرالمؤ

ت رافضی به : فراوان شدن جمعیّ گفتممنین را به اطلاع مردم رساندم و فرمان امیرالمؤ

ت او را افزایش دهد رسید و از ناحیه او دستوری به المومنین که خداوند متعال عزّامیر

م شنید که در کسی از شما از عوا تقویت دست من جهت نابود کردن بدعت رسید، هر

)ص( سخنی گفت به من خبر دهید تا این که خانه اش را بر سر منقصت صحابه پیامبر

او ویران نمایم و او را ابد در بند کشم. آنگاه نفس ها در سینه حبس و صدا از مردم در 

است )مقدسی، هائی که صورت گرفت را گزارش کرده  شاهکار ؛ در ادامهنیامد ...

این متن را می خوانم وحشت تمام وجودم را فرا گرفت که در (، الان که 1573: 1993

)ص( دستور پیامبر: »آن شرایط، چگونه مسلمانان می توانستند زندگی کنند؟ آورده اند

ل و صبر بر ستم پیشوایان و امیران و ظلم ت داده اند و امر به تحمّبه قتال خوارج از سنّ 

ابن  ؛(1549رافضی بدتر از خوارج است )همان:  ،ا به اتفاق علماآنان داده اند، و همان

که ایشان گفته اند: از  بن سعید بن هناد روایت کرده عساکر در زندگی نامه محمّد

وسی بشنیدم که گفت: مردی به نزد مالک بن انس آمد خلف بن ربیع طرسیحیی بن 
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گوئی در مورد  د: چه میدر حالی که من در آنجا حضور داشته و شاهد بودم که پرسی

ند: کافر است، زندیق است، ک پاسخ دادمردی که می گوید: قرآن مخلوق است؟ مال

اگر فصل های تعزیر، اهل بغی و  ؛(1543به قتل برسانید )همان: و او را دستگیر نمائید 

بر حال مسلمانان بی پناه زار زار گریه نکردید و بدون را خواندید و  حکم مرتدّ

ت روح داشته و مقاوم هستید در حالی ستر آرمیدید وخوابیدید خیلی قوّ وحشت در ب

چه کسی گفته است عقیده به خلق  م؛مسلّ نه حقّ  ،ستم آنهاکه همه این نظریات فه

تکفیر معتقدین به  که حقّ م استمسلّ حقّ ،نم و قدیم دانستن قرآضلالت مسلّ ،نقرآ

می  تقیّهم؟ آیا در چنین جامعه ای جز با خلق قرآن و به قتل رساندن آنها را داشته باشی

شده اشاره مسلمانان نخستین هم در شرایط مذکور که به آن  شود زندگی کرد؟ قطعاً 

تابعین بوده  ی از مسروق که از علمایزندگی کرده اند، چنان که سرخس تقیّهاست به 

ده اند است و در فتوا، مزاحمت با صحابه می کرد به این که اگر صحابه فتوایی دا

فتوای ایشان بر فتوای آنها ترجیح پیدا می کند و در مسأله نذر به این که اگر کسی 

کرد و به فتوای  نذز به ذبح کرده است ابن عباس فتوای خودش را ترک ،برای فرزند

مه و تمثال هائی از مس فرستاد که مجسّ ،که معاویهشده گزارش  مسروق رجوع نمود؛

نار مسروق از ک و وقتی با آن تمثال های مسیه شود، در سرزمین هندوستان فروخت

و ، مسروق گفت : والله اگر می دانستم که معاویه به قتل من اکتفا کرده عبور کردند

فقط مرا می کشد من آن تمثال ها را غرق می کردم ولی خوف آن دارم که او مرا 

ک از این دو مرد ی مدانم معاویه کدا زجرکش نماید، والله نمیعذاب نماید،  و مرا 

به زینت در آمده و زشت کاری او برای او جلوه کرده که آیا مردی است  ؛است

ع در دنیا اکتفا فقط به تمتّو یا این که مردی است که از آخرت مأیوس گردیده  ست،ا

( عمل مسروق چگونه تفسیر می شود؟ آیا از 13/34 :1393 ی،سرخسالمی کند؟... )

ست؟ در مدوّنه آمده است: از مالک پرسیدم: نماز خواندن پشت نکرده ا تقیّهمعاویه 

قدری است پشت او  دری ها چه حکمی دارد؟ پاسخ دادند: اگر یقین دارید کهسر ق
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جمعه هم  ؟ گفتند: نمازنماز جمعه چه حکمی داردپرسیدم:  سر او نماز نخوانید؛

کرده ای و بر جان خودت  تقیّهگفتند: نظرم این است که اگر  نخوانید اگر یقین دارید؛

 (.55 :1993ن و نماز ظهر را اعاده نما )تنوخی مالکی، ترسیدی با او نماز جمعه بخوا

ابوحامد غزالی با نسبت دادن به مذهب شافعی به این که از نظر آنها صحابه گفتار 

الی پرداخت به این شهادت را قبول می کردند به طرح سؤخوارج در نقل اخبار و نیز 

داشته اجماع بر قبول اخبار و شهادت خوارج عا کرد که صحابه، شود ادّ  می که آیا

دانیم که ]حضرت[  عای اجماع کرد، زیرا ما میاند؟ در پاسخ گفته اند: توان ادّ

 سخن کشندگان عثمان و خوارج را پذیرفتند، ولی نمی - الائمه -)ع( و پیشوایان علی

فتند یا نه؟ شاید در میان صحابه کسانی دانیم که تمام صحابه سخن آنها را می پذیر

بوده اند که انکار خودشان نسبت به قابل قبول نبودن سخن خوارج را در قلب خودشان 

یعنی پذیرش یا عدم پذیرش سخن آنها یک  - اجتهاد مخفی کرده باشند ولی در محلّ

اگر  حکم به اجماع می شود؟ بر علی)ع( نکرده اند، چگونه ردّ -مطلب اجتهادی است 

آنها معتقد به ، در نتیجه ثابت نمی شد که همه آنها خبر خوارج را می پذیرفتندهمه 

شود که همه آنها اعتقاد به فسق خوارج  چگونه می ؛فاسق بودن خوارج بوده باشند

داشته باشند در حالی که خوارج از جمله اهل اجماع هستند و با خوارج اجماع می 

معتقد به فسق خودشان نبوده اند، پس اجماع  ،شود، از جهت آن که خود خوارج

و فسق طلحه فسق عثمان  ،ساخته نشد، بلکه خوارج معتقد به فسق دشمنان خودشان

کواء، اشتر نخعی و گروهی از امیران در مار بن یاسر، عدی بن حاتم، ابن الع بوده اند؛

کار علیهم خوف نتقیهّ من الإو علیّ فی »فسق عثمان و طلحه با آنها موافق بوده اند 

آنها نسبت به فسق  تقیّه کرد و با عقیدهو علی)ع( از ترس وجود آمدن فتنه، « الفتنه

صراحت  .(1/141 :1743)غزالی،  عثمان و طلحه مخالفت نکرد و انکار آنها ننمود

و  تقیّهچنان که صراحت فتوای مالک به  ،کلام غزالی جای هرگونه توجیه را می بندد

در صورتی که ترس از جان وجود داشته باشد گویای همه چیز خواندن نماز ظهر 

 است.
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تقیّه دانسته منین را با حکم امیرالمؤسید مرتضی نیز نصب شریح به منصب قضاوت 

و  تقیّه)ع( جز از روی نظریه صحیح آن است حضرت امیرالمؤمنین علی :و گفته اند

است ن حکم می کرده اسلامی بوده و سیاست به آ امّتعمل به آن چه که صلاح 

توانستند از  حضرت میو  و اگر شرایط عادی بودولایت قضاء به شریح نداده بود، 

 :1734دادند )سید مرتضی،  روی اختیار تصمیم بگیرند هرگز ایشان را ولایت قضا نمی

1/173.) 

که  تقیّه کرده است حسن بصری بوده کسانی که در زندگی دیندارانه خوداز جمله 

و )ع( نیز روایت نقل می نمودند، کرده و از علیموی و سیاسی آنها همراهی ابا دولت 

زینب ا ابوزینب ذکر می کردند. ابووقتی که از آن حضرت روایت می کردند او ر

ن از باب همنوائی با دولتی بوده است که سیاست آ ،نامیدن آن حضرت در روایت

از حسن  ده نشود و آشکار نگردد.دولت اقتضا می کرد اسم امیرالمؤمنین علی)ع( بر

امان بن عیاش به او گفت:  ه که درباره علی)ع( سخن گفت وبصری نقل گردید

؟ در پاسخ گفت: که در مورد علی)ع( گفته ای چه که از تو گفته می شود چیست آن

 اگر نبود آن ؛ار حفظ شودها ی جبّ برای آن که خونم از آن دیکتاتور ،ای برادرزاده

خون رگ هایم به جریان  - یعنی همان ابوزینب - به آن حضرت گفته ام چه که نسبت

تقیّه است )حیدر، ترین موارد از ظاهر ی نیست که این عمل و سخنشکّ در می آمد.

1311: 1/155-154.) 

تقیّه ای است که دیگر ، همان تقیّه در جامعه اسلامی سخن گفته استاز  امامیهّاگر 

مبالاتی در  ، نه این که امامیهّفتوا داده و عمل کرده اند نظران و اهل فتوا بدانصاحب

ترین رفتار در میان آنها مشهورترین و ظاهردروغگوئی نداشته باشند و دروغ گفتن 

ی که حدّ ا به ضرب المثل تبدیل شده باشد تاآنه، به گونه ای که دروغگوئی باشد

که هرگاه  ،ز نموده باشندتجوی تقیّهارتکاب تمام معاصی حتی ارتکاب کفر را از باب 

ر شود و غضب و نارضایتی شخصی که از مذهب آنها سر د مذهب آنها  شناخته می
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هب آنان می شد، متوجه آنان می شد و د و موفق  به پی بردن و شناختن مذمی آور

ها با ارتکاب معصیت گوناگون می خواستند سرپوش بر عقیده خودشان بگذارند، آن

بنابراین در چنین  چنین شرایطی واجب می دانسته اند؛ را در بلکه ارتکاب معصیت ها

آنها در این و )ص( وجود ندارد، به پیامبر تی از آنها در بستن دروغشرایطی، امنیّ 

های  هر کس در کتاب بت دروغ دادن به رسول خدا ندارند؛لاتی در نست، مباوضعیّ

وضع شده و  و حدیث های جز افتراء ت کرده اندچه آنها روای آنها بنگرد بیشتر آن

چه که بر افترائی بودن آن روایت ها شهادت می دهد عبارت آن  آن جعلی نمی یابد و

ق آن روایت ها می باشد. از بعضی از افراد مطمئن و موثّ روایت ها و مضمون و مفادّ

موثق می باشد گزارش شنیدم که می گفت: محمد طاهر شابنوری که فردی مطمئن و 

است و از رافضی خبیث می « شکرالله سندیلوی»پزشکی که اسم او  ،کردند که در یزد

آن  ن چندین رساله بود ودر نزد او کتابی بود که متضمّ اشتغال داشت. باشد به طبّ

آن کتاب را از من پنهان می  بر اعتقادات ضروری آنها بوده است.رساله ها مشتمل 

و هر روز با  از سرسخت ترین خصومت کنندگان بود، ی ورزید وو خصومت م کرد

در  خواند. فرا می -یعنی مذهب خودش -خوش « هوای»مرا به  من مجادله می کرد و

در بعضی از  .آن را مطالعه کردم او نبود آن کتاب را به دست آورده ویک روزی که 

ه و دشمنی با اهل در هنگام مخاصم ه استرساله های آن کتاب دیدم که نوشته شد

روز دیگر که خواست با من مجادله نماید به او  ، جایز است حدیث وضع نمایند.تسنّ

 ،از خداوند متعال بترس ؛گفتم دیگر مجادله با تو نخواهم و از مجادله با تو پرهیز دارم

ساختن و وضع حدیث جایز است. گفت: از کجا این حرف  ،زیرا در مذهب امثال تو

فتم: از رساله های تو. کسی که اهل فسق بود مبهوت گردید. این زنی؟ گ را می

شخص مطمئن گمان داشت که در آن رساله ها آن مطالب به امام علی بن موسی الرضا 

وغ دیگری است که از نسبت داده شد، و این هم در« ه و اسرار آبائه الکرامقدس سرّ»

بعضی از منتسبین به شیعه را  ،تچه گفته شد که بعضی از اهل سنّ و آن آنها صادر شد؛

و غلات نبوده اند، بلکه آنها  امامیّهپذیرفتند، منظور از آن شیعیان مورد قبول، شیعیان 
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هستند که برتری و  کسانی - چنان که ابن تیمیه و دیگران تصریح کرده اند –شیعیان 

کرده اند. را روایت  - یعنی ابوبکر و عمر -بر شیخین  -)ع( فضیلت امیرالمؤمنین علی

لکنوی،  )انصاریکن پس با دقت مطلب را بفهم و آن را درست ثبت نما و نگهداری 

 (.131-1/139 بی تا:

 امامیهّ نیست وچه در این متن ملاحظه گردید جز افک عظیم و دروغ بزرگ به  آن

ساختن و وضع  امامیهّ اصلاً .منتسب کرده است امامیهّچه که خودش انجام داد را به  آن

 امامیّههمه کتاب هائی که  دانند. ترین کبیره ها می از بزرگو ث را جایز ندانسته حدی

در هیچ کتابی چنین سخنی وجود و تدوین کرده و نوشته اند از کسی پنهان نیست 

 .ندارد

 

 احکام تقیهّ از نظر مذاهب اربعه -3
د کلمات و اظهارات فقیهان و مجتهدان مذاهب اربعه در مورچه از مطاوی  آن

را مجاز می دانند به این که از شارع مقدس در  تقیّهها تقیّه ظاهر است این که آنحکم 

عمل غیر شرعی اجازه و رخصت به اظهار کفر یا  ،هنگام خطر و اکراه و تهدید به قتل

: 1711؛ کاسانی، 7/19: 1395، عسقلانیتقیّه را داده است )الاجازه  وارد شده و شرع،

تنها بحثی که در میان  ؛(19/117 :1734ی، قرطب ؛19/33 طلانی، بی تا:قس ؛133

قولی است یا عملی؟  ،این است که آیا رخصت همجتهدان مذاهب اربعه به میان آمد

که می تواند برای غیر خدا  ه دارد که زبانی اظهار کفر نماید، یا اینیعنی فقط اجاز

 یعی و سحنون از علما، اوزاه است: حسن بصریسجده نماید؟ در منابع معتبر گفته شد

رخصت به اعمال خلاف شرع  منحصر به زبان است و اصلاً ،مالکیه گفته اند: رخصت

به باشد همانند آن که شخص اکراه شده  ، رخصت وجود ندارد؛نیامده است و در فعل

یا مسلمانی را به قتل  ،اردزیا در غیر قبله نماز بگو این که برای غیر خدا سجده نماید 

ب زنا، شرب خمر و خوردن ربا گردد؛ و مال مسلمانی را بخورد یا مرتک برساند یا
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این گروه از علما برای نظریه خودشان به کلام عبدالله  انجام اینگونه اعمال مجاز نیست.

: هیچ کلامی ک نموده اند که ایشان گفته استبن مسعود استناد کرده و به آن تمسّ

دفع می کند مگر این که من به آن کلام  نیست که تازیانه صاحب سلطنت را از  من

کت و سلطنتی یعنی اگر صاحب شو ؛«و آن کلام را بر زبان  می آورمم کرده تکلّ

ا انکار حرمت شرب خمر یا زنا و امثال آن را با اکراه بخواهد من اکراه به کفر نماید، ی

زبان آوردن  ، که از مفهوم بهحرمت حرام ها را به زبان می آورماظهار کفر یا انکار 

شرب خمر انجام نمی  ،سجده بر غیر خدا نمی کنم استنباط کرده اند که یعنی عملاً 

بن حسن شیبانی که از حنفیه است  محمد .دهم و امثال آن اعمال را مرتکب نمی شوم

برای این بت سجده »ته شود: و در اسارت به او گف هگفته اند: اگر مسلمانی اسیر شد

، اگر بت به طرف قبله وجود داشت مسلمان «کشیم تو را میاگر سجده نکنی  ، وکن

او باید سجده برای خدای متعال باشد، اما اگر بت ت دهد و نیّ  سجده انجام می ،اسیر

ی اگر کشته شود نباید سجده نماید. گروهی دیگر از در غیر طرف قبله قرار داشت حتّ 

 ؛ وانی است و هم نسبت به فعلهم در گفتار و اظهار زب تقیهّ،علما گفته اند: رخصت و 

مالک ابن قاسم از  هی از اهل عراق این نظر را دارند.مالک از ائمه مذاهب اربعه و گرو

: کسی که اکراه به شرب خمر یا ترک نماز، یا افطار در نقل کرده که ایشان گفته اند

است. از ه شدرمضان گردید، و از روی اکراه آن اعمال را انجام داد گناه از او برداشته 

بن خطاب و مکحول همین نظریه روایت شده است، و سخن عبدالله بن مسعود نیز  عمر

ه ایشان به عنوان مثال شود ک نظریه گروه اول را اثبات نمی کند، زیرا احتمال داده می

آورم، و نخواسته  اظهار کفر را از من خواسته اند آن را به زبان می  گفته باشد که اگر

و در نقد دیدگاه  دهم؛ به غیر خدا را از من بخواهند آن را انجام نمی هبگوید که سجد

بن حسن گفته اند: سجده خداوند متعال در غیر طرف قبله هم مجاز است و اگر  محمد

ت سجده به خداوند متعال بر بت می اکراه به سجده کردن به غیر طرف قبله شد با نیّ 

به حدیث عبدالله بن عمر  ،بر غیر طرف قبلهبرای اثبات جواز سجده  .تواند سجده نماید

ینه که سوار بر مرکب که پیامبر)ص( در حال تشریف فرمائی به مد هاستناد گردید
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آن حضرت به طرف مدینه و پشت به مکه و قبله بوده است نماز خودش بود روی 

امبر)ص( ( در مورد همین نماز پی115 :)بقره« جه اللهو وا فثمَّّفأینما تولّ»گزارد، و آیه 

وتر را بر مرکب اقامه می کردند، جز  در روایتی آمده است که پیامبر نماز نازل گردید.

ه را بر مرکب اقامه نمی کردند. وقتی نماز نافله پیامبر در حال این که نماز واجب یومیّ

ت که فقط سختی فرود آمدن از مرکب را داشته با حالت پشت به سفر و با وجود امنیّ

شود که نماز مسلمان در اسارت با اکراه به این که بت را  ست، چگونه میقبله جایز ا

ی، ت برای خداوند متعال مجاز نباشد؟ )قرطبدر غیر قبله سجده نماید سجده او با نیّ

 ،نظر غالب در مذاهب اربعه ،(. به هرحال143، بی تا: عسقلانی؛ ال19/111-117: 1734

چه نظر تقیّه انجام می شود؛ اگره از روی جواز ارتکاب حرام در صورت اکراه است ک

 .مات را جایز شمرده استفقط ارتکاب زبانی محرّ ،نادر و شاذّ

 

 أفضل بودن صبر بر اکراه  -3
فضل عمل در فقه مذاهب اربعه آن تقیّه مجار است أ ،با این که در صورت اکراه

از ارتکاب منکر مقاومت نماید و و  ل نموده،است که شخص اکراه شده، اکراه را تحمّ

؛ و اگر به قتل رسید به درجه شهداء نائل می شود امتناع ورزد یاز حیث زبانی و عمل

، مجاز : با این که بر زبان آوردن کفر در صورت اکراهچنان که سرخسی گفته است

فضل تقیهّ، أع از اظهار کفر به صورت امتناولی  ه استو رخصت به آن داده شدشده 

ناع کرد امتکه از اظهار کفر و به زبان آوردن آن،  خبیب بن عُدی،؛ آیا نمی بینی است

: او رفیق من در و فرمود هنامید ءفضل شهداو پیامبر)ص( او را أتا این که کشته شد 

 1بهشت است.

                                                           
(. البته در 4/314 :1313؛ المرغینانی، 13/33 :1393مطالعه جریان شهادت ایشان ر.ک: )السرخسی،  . جهت1

به صورتی که  ه است: جریان قتل خبیبگفته شد ،آمده المرغینانیتعلیقه ای که ذیل جریان ذکر شده در هدایه 

در آن ه و در چند مورد روایت گردید( 7/11 یرا جریان قتل در صحیح بخاری )ز ،گزارش گردید غریب است
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 احکام تقیهّ از دیدگاه امامیهّ -3
همان گونه که احکام  تقیّه، حکم مطلقی وجود ندارد؛ یعنی، برای امامیهّدر فقه 

 تقیّه نیز حکم مطلق ندارد.دیگر افعال و موضوعات، در شریعت اسلام مطلق نیست، 

اکراه به اتلاف مال  فرضاً علی صورت گیرد؛اکراه بر نقیض حکم شرعی ف هرگاه مثلاً

اقل در حال اکراه، حدّ ، حرمت آن استه شریعتکه حکم اولیّ با این مؤمنی بشود

نیز در شرایط  تقیّه سلامی قرار گرفته است.امذاهب  بر رخصت، مورد قبول همه حکم

واجب است، گاهی حرام است،  تقیّهگاهی  ی دارد؛و متفاوت احکام متضادّ  ،مختلف

تقیّه داد و نه حکم به حکم به وجوب  ،نه می شود در هر حالو گاهی مباح است، 

تکلیفی می  ، معروض احکام خمسهتقیّه: ه استاز این جهت گفته شد حرمت آن؛ و

(. البته بعضی از بزرگان 1/733 :1737؛ فاضل مقداد، 719: 1735اشد )شیخ انصاری، ب

: اعتقاد تقیّه کرده اند؛ چنان که شیخ صدوق گفته اندحکم مطلق به وجوب  ،ثینمحدّ

را ترک نماید  تقیّههر کسی از شیعیان و  تقیّه واجب استاین است که  تقیّهما در مورد 

قائم  و تا زمان خروج و قیام حضرترا  ترک کرده است  ی است که نمازبه منزله کس

پیش از خروج و قیام آن حضرت،  نیست؛ لذا هر کس ، رفع وجوب آن جایز)عج(

خارج شده و با  امامیهّاز دین خداوند متعال و از مذهب  تحقیقاً تقیهّ را رها نماید

سوره آل  11یه )ع( مخالفت نموده است و در آخداوند متعال و رسول خدا)ص( و ائمه

به صورت مطلق ذکر کرده  را تقیّهدر حال  ارعمران خداوند متعال، اظهار موالات با کفّ

رئیس  -چه که شیخ أقدم  (. به نظر می رسد آن194:  1313است )شیخ صدوق، 

جهت آن که در از  تقیّه است اند با توجه به خودِ خ صدوق گفته شی -امامیّه ثین محدّ

)ع( ، پیروان ائمه اهل بیته  و بنی عباس بر جهان اسلاممیّا روزگاران سلطه بنی

                                                                                                                                  
عال محرّم را از بین نمی برد تناع، ثواب نصیب او می شود، به جهت آن که اکراه، حرمت افامروایت ها و بابت 

 .(19/111 :1734ی، قرطب ؛1/113؛ خازن، بی تا: 133: 1711ی، کاسان)

 



 883 ـــــــــــــــــــــــــــــ و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامي« تقیهّ»مشروعیّت 
 

دسته دسته گردن زده » :با خشونت با آنها رفتار می شد بسیار ناگوار داشته وت وضعیّ

« یر ابنیه دولتی می گذاشتندشدند، یا لای دیوار، یا ز می شدند یا زنده زنده دفن می

ایت، عن ؛375: 1753؛ آل یاسین، 743 ؛ آل کاشف الغطاء، بی تا:1/174: 1311)حیدر 

 :1715است )خمینی، قرار گرفته« اذاعه»در برابر  تقیّهدر چنین شرایطی  ؛(133 :1741

لمین و منظور از اذاعه، علنی کردن مذهب و عقیده در مواجهه با مأمورین ظاو ( 7/115

از ابراز و اظهار ظ شتنداری کردن و تحفّبه معنای خوی تقیّهمتقابلاً  ستمگران بوده است.

ت ائمه اهل بیت)ع( چه از روایا آنو افشای اسرار ائمه اهلبیت)ع( می باشد. مذهب 

( واضح و آشکار است به این معنایی از 113–193؛ 157–14/133 :1311)حرّ عاملی، 

امت اسلامی )ع( تأکید نموده اند وقتی که باطل در مقام دولت بر تقیهّ است که ائمه

 می کند؛ چه ضرورتی دارد که مذهبیبر صغیر و کبیر آنها رحم ن سلطه پیدا کند

چه ائمه  ها ابراز و افشاء گردد؟ آنل باطل و مأموران خشن و بیرحم آناعتقاد برای اه

آنها بوده  )ع( تصریح فرمودند سیاستی دینی برای حفظ مذهب و پیرواناهل بیت

امامیّه شد، مذهب  اس اعمال نمیه و بنی عبدر روزگاران بنی امیّ تقیهّاگر شیوه  است؛

کردن در برابر  تقیهّ قطعاً تقیّه، مذهب حفظ و ماندگار شد وبا  را منقرض می کردند و

 )ع( آن، واجب بوده است و ائمه اهل بیتباطل ستمگر و جائر برای ماندگاری مذهب

ی به این معنا در نظام حکومت تقیّهچه که مصلحت بود تعلیم و آموزش داده اند و 

(. ولی 143–141و 133–1/33: 1711ائرانه به صورت مطلق واجب است )خمینی، ج

 را تهدید می کند ملاک قرار دهیم را با توجه به خطری که جان یا مال و آبرو تقیّهاگر 

که برای رفع ضرر  ،واجب تقیّه -1: به تقسیم می شود ه تکلیفیبراساس احکام خمس

ند یا ظنّ معتبر شرعی داشته باشد که ضرر بر بداشخص یعنی اگر  ؛آنی و فعلی است

ق است از جان یا مال یا آبروی خودش یا اهل و فرزندانش و یا دیگر مؤمنین محقّ

مه واجب محسوب که مقدّ تقیّهجهت آن که حفظ موارد مذکور واجب است از باب 

فاضل ؛ 1/733: 1737نماید تا دفع شرّ و ضرر بشود )فاضل مقداد،  تقیّهمی شود باید 
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 تقیهّ -1 ؛(7/113 :1715؛ خمینی، 719: 1735؛ شیخ انصاری، 139: 1397مقداد، 

که  ،مکروه تقیّه -7 ت؛ل اسکه برای دفع ضرر در آینده یا ضرر قابل تحمّ ،مستحبّ

 ه و اشتباه بر توده دینداران است؛برای دفع شبهه از توده مردم و به وجود نیامدن شبه

 تقیّه -5 وان مذهب و دین را تهدید نمی کند؛خطری پیر گونه، که هیچحرام تقیّه -3

یکدیگر ترجیح  ارزش مساوی و برابر داشته و بر ،ل ضررکه دفع ضرر یا تحمّ ،مباح

؛ شیخ انصاری، 1/733: 1737فاضل مقداد،  ؛139: 1397شند )فاضل مقداد، نداشته با

1735: 719).  

ل و تحمّ تقیّهع( نه تنها ترک )لازم به ذکر است که پیروان مذهب ائمه اهل بیت

ل آن را بعضی از بزرگان ضرر را حرام و معصیت نمی دانند بلکه صبر بر ضرر و تحمّ

 1تصریح کرده اند. تقیّهبه أفضل بودن آن بر  ،فقه و اجتهاد

 

 تعارض وجود حفظ جان و وجوب اقامه حقّ -9
برای دفع  یهّ،تقاین است که  ز مباحث ذکر شده روشن و آشکار می شودآن چه ا

شود،  می تقیهّیعنی برای حفظ جان، مال و آبرو  ؛ست، مال و آبروخطر و ضرر از جان

یعنی هرگاه مفسده  ؛مجاز نیست تقیّهفراتر از حفظ جان بوده باشد دیگر  ،اما اگر خطر

در چنین  تقیّه کردن باشدتر و بیشتر از  ب می شود بزرگکردن مترتّ تقیهّای که بر 

کردن حرام است موردی  تقیّهمواردی که دن حرام است. از جمله کر هتقیّ  ،صورتی

 در چنین صورتی قطعاً  ؛ کهاست که حقّ در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته باشد

با حکم به وجوب برپا داشتن و اقامه حقّ تعارض  ،میان حکم به وجوب حفظ جان

 ین برود وص بماند و حقّ از باست، زیرا اگر شخ و ترجیح با اقامه حقّ برقرار بوده،

ماندن شخص در زیر سلطه باطل ارزشی ندارد  ،باطل سلطه پیدا کند در چنین صورتی

                                                           
؛ 1/375؛ شیخ طوسی، بی تا: 7/111تا: . جهت آگاهی دقیق از انظار فقیهان امامیهّ ر.ک: رشید رضا، بی 1

 .397-1/391: 1737؛ فاضل مقداد، 137: 1395حلّی،  ؛379/ 1 – 1: 1391طبرسی، 
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منتفع و بهره  اسلامی و جامعه انسانی از حقّ امّتشود،  اگر شخص فدای حقّولی 

 ،کردن از این جهت آیه الله خوئی گفته اند: در صورتی که مفسده تقیهّ ؛خواهند برد

 بزرگ ،نکردن تقیّهیا آن که مصلحت  ،نکردن باشد تقیّهتر از مفسده  و بزرگشدید 

کردنش موجب  تقیّه تقیّه نمایدچنان که بداند اگر  - کردن باشد تقیّهتر از مصلحت 

، مضمحل و نابود گردد و دین حنیف مندرس و فرسوده شود و باطل می شود که حقّ

نکند خودش کشته  تقیّهامّا اگر  -شود  قلدر و طاغوت ترویج علنی و آشکار گردد و

اشکالی نیست در  شوند گروه دیگری با او کشته می ،می شود یا علاوه بر خودش

خودش را برای شهادت  تقیّه واجب است وت و حالتی عمل نکردن به چنین وضعیّ

تر و  بزرگ تقیّه کردن به وجود می آیدآماده نماید، برای این که مفسده ای که از 

است در چنین صورتی به حکم  تقیّهکه  تاز آن جه تقیّه ر از مفسده قتل اوست.بیشت

که رضوان  -)ع( و یاران او صّف می شود و شاید از این جهت امام حسینحرمت مت

و جان خودشان را در معرض  بن معاویه کردهاقدام به قتال با یزید  - خدا بر آنان باد

ند؛ همچنین بعضی از یاران امیرالمؤمنین تقیّه را ترک کردشهادت قرار دادند و 

 )ع( چنین رفتاری داشته اند.علی

نکردن و در معرض قتل قرار گرفتن  تقیهّمفسده  ،چه بسا در بعضی صورت ها

زنده ماندن او موجب  تقیّه کرده و زنده مانده استچنان که کسی که  تر است؛ بزرگ

، با حیات او رونق هفرسوده گردیدمندرس و  یعنی بعد از آن که حقّ  ؛دگرد ترویج حقّ

د که در نین از گرفتاری ها و دردسرها گردگرفت و یا حیات او موجب نجات مؤم

امام خمینی نیز  .(5/153 تقیّه ترجیح دارد )غروی تبریزی، بی تا: ،چنین صورتی

: بعضی تقیّه در آن موارد حرام است؛ از آن جمله گفته اندمواردی را برشمرده اند که 

، ت دارندبی نهایت اهمیّ  ،مات و واجبات هستند که در نظر شارع یا اهل شریعتمحرّاز 

ی ، به گونه ای که اثری از آنها نماند و امیدفهمشاهد مشرّ همانند ویران کردن کعبه و

تفسیر کردن اسلام و قرآن به  مثل ردّ نوشتن علیه قرآن و اسلام وبه بازسازی نباشد، و 
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و چیزهای دیگری  خواهد بود، اسد می کند و مطابق با امحاءگونه ای که مذهب را ف

بنابراین اگر کسی اظهار نظر نماید به این  ز محرّمات بزرگ در دین اسلام است؛که ا

که قاعده نفی حرج، نفی ضرر و دیگر قاعده ها بر دلیل های حرمت موارد مذکور 

طرار، اکراه، ضرر و ق شدن عنوان حرج ، اضرف محقّحکومت دارد، به این که به صِ

م خواهد شد بی نهایت از مذاق شریعت به دور مات بزرگ مقدّبر حرمت آن محرّ تقیهّ

آیا پیش وجدان خودت نظرت این است که اگر برای مسلمانی شرایط پیش  ست؛ا

)ص( را خراب کند، استناد و رم را ویران نماید، قبر رسول خداآمد که بیت الله الح

 حرج و نفی ضرر برای او جایز است؟تمسّک به قاعده نفی 

مات بزرگ بدون آن که توجه به حکومت قاعده های گونه محرّدر امثال این ظاهراً

جوع به تزاحم مقتضیات نفی ضرر و نفی حرج بر ادلهّ حرمت آن اعمال بشود، باید ر

 (.1/133 :1711؛ خمینی، 7/133: 1715بشود ... )خمینی، 

ارتکاب حرام را  تقیّه،حم مقتضیات این است که ( از تزامنظور امام خمینی)ره

جواز ارتکاب حرام بزرگ یا ترک واجب حتّی  تقیّه،تجویز می کند و مقتضای 

بیت الله الحرام و قبر مات بزرگی همانند تخریب بزرگ می باشد، و مقتضای محرّ

در هیچ شرایطی  ماتگونه محرّ نفی اصل اسلام است که ارتکاب این ،)ص(رسول خدا

مات بزرگ را به ی محرّکه ارتکاب حتّ  تقیّهچون که میان مقتضای  باید تجویز گردد؛ن

اقتضای منع تخریب بیت الله الحرام که اساس و صورت مطلق تجویز کرده است  

وضع آن به صورت مطلق است تزاحم پدید آمده است که ترجیح با و اسلام است 

 )ص( است. بر رسول خدابیت الله الحرام و ق مقتضای منع ارتکاب تخریب

ات مذهب خود می داند را از ضروریّ تقیّهضمن آن که اصل  امامیّه ،هر حاله ب

در  تقیّهند، بلکه دا نمیواجب را در هر حال  تقیهّ( اما عمل به 1/174 :1741)نجفی، 

آسیبی وارد نشود و نیز این که  ،جائی است که به اصل اسلام و اساس دین و مذهب

داشته ، نفعی به حال اسلام و مذهب ه یا فرد در معرض تهدید و خطررَّآسیب دیدن مک

 باشد.
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 تقیهّ و قتل -8
 ؛19/117: 1734؛ قرطبی، 3/79 :1395، عسقلانیامّت اسلامی اجماع دارند )ال

: 1314؛ ابن قدامه، 4/313: 1313؛ المرغینانی، 3/1/19تمرتاشی، حصکفی، بی تا: 

؛ 1/19: 1393یلمی، د ؛719: 1735؛ شیخ انصاری، 1/733: 1737فاضل مقداد،  ؛7/111

تا جائی  تقیهّ( که 1/151 :1711؛ خمینی، 7/119: 1715؛ خمینی، 137: 1395حلّی، 

نسبت به قتل مؤمن  تقیّهاگر ارتکاب  نشود و مجاز است که به قتل مؤمن دیگری منجرّ

یا  تقیهّاگر از باب  بنابراین (؛154-1/151: 1711ینی، خمتقیّه حرام است ) باشد ظاهراً

( و حنبلیه 797-5/791، اقدام به قتل شخصی شود، از نظر شافعیه )شربینی، بی تا: اکراه

یعنی  ونده قصاص می شوند؛( هم اکراه کننده و هم اکراه ش7/111 :1314)ابن قدامه، 

کیه )قرطبی، فقه مال در نی را به قتل برساند قصاص می شود.مؤم تقیّهفردی که از روی 

را ( شخصی 1/513 :1739؛ خمینی، 1/731امامیهّ )علامه حلّی، بی تا: ( و 1/717: 1315

انه یا ف همانند دیویالبته مباشر ضع که مباشر قتل است محکوم به قصاص می دانند؛

 کننده را محکوم به قصاص می دانند؛ وو اکراه  کودک را محکوم به قصاص ندانسته،

قصاص  خود ابوحنیفه اکراه کننده را محکوم به رد؛ وء وجود داه اختلاف آرادر حنفیّ 

 ده را محکوم به قصاص میوناکراه ش ،بن حسن شیبانی و زفر محمد می داند ولی

: 1313ص نمی داند )المرغینانی، کدام را محکوم به قصا ابو یوسف هیچو  دانند؛

قتل مؤمن به  نسبت تقیّهبنابراین  (؛7/19-3/141: 1313، ابن عابدینرتاشی، تم ؛4/313

 ل رساندن مؤمن و مسلمان قرار دادرا سپر به قت تقیّهنباید  و مسلمان دیگر حرام است و

اقدام به قتل دیگری می کند دلیل واضح و  تقیّه،و حکم به قصاص کسی که از روی 

 در قتل مؤمن و مسلمان است. تقیّهروشن حرمت 

 نتیجه گیری
و اکراه از  تقیّهچه اجماعی است؛ اگر، فی الجمله در مذاهب خمسه تقیّهجواز 

هم بحث  تقیّهمذاهب خمسه فقهی در ضمن اکراه از  .متفاوت هستند ،تحیث ماهیّ
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در ضمن کتاب اکراه آمده است  تقیّهبحث  ،تکرده اند، البته در مذاهب اربعه اهل سنّ

اکراه م مآخذی که از آنها حکیک چیز دانسته اند، لذا در همه و اکراه را  تقیّهو حکم 

یعه اگرچه رساله های در ش ن آمده است.هم در ضمن آ تقیهّحکم  را نقل کرده ایم

جز  ؛و اکراه را متفاوت ندیده اند تقیّهولی حکم است نوشته شده  تقیّه منفرده ای در

نکرده اند، بلکه  تقیّهرا در هر حال و در هر شرایط مجاز ندانسته و حکم به  تقیهّاین که 

ز ارتکاب همانگونه که اکراه در قتل را مجوّ و حکام خمسه قائل شده اند،ا تقیّهبرای 

را نیز مجوّز ارتکاب قتل مؤمن نشمرده اند و در این حکم نیز با  تقیهّ قتل نشمرده اند

  ت دیدگاه مشترک دارند.اهل سنّ

و تحمّل اکراه و  ،نسبت به قتل تقیهّ، حرمت تقیهّ مشروعیّتدر مجموع نسبت به 

 ت وجود دارد.و اهل سنّ  امامیّهدیدگاه مشترک میان  ،ر قتل مظلومانهصبر ب

 

 منابع 
، ترجمه و نگارش ناصر مکارم این است آئین ماآل کاشف الغطاء، محمدحسین )بی تا(،  -

 شیرازی، قم: نسل جوان.

، 7، چصلح امام حسین )ع( پرشکوه ترین نرمش قهرمانه تاریخ(، 1753آل یاسین، راضی ) -

 سید علی خامنه ای، تهران: آسیا. ترجمه

)حاشیه ابن عابدین(،  ردّ المحتار علي الدرّ المختارق(، 1313ابن عابدین، محمدامین بن عمر ) -

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.3و4و1ج

، 7، جالکافي في فقه الامام احمد بن حنبلق(، 1314ابن قدامه مقدسی، موفق الدین عبدالله ) -

 ر الفَّکر.بیروت: دا

(، به خط رساله في التقیّه )ضمیمه مکاسبق(، 1735انصاری)شیخ(، مرتضی بن محمدامین ) -

 طاهر خوشنویس، تبریز: مطبعه الاطلّاعات.

، 1ج فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت،انصاری لکنوی، نظام الدین ابوالعیاش )بی تا(،  -

 چاپ شده ذیل المستصفی.

لباب التاویل في معاني التنزیل ءالدین علی بن محمد )بی تا(، بغدادی صفوی)خازن(، علا -

 ، بیروت: دار المعرفه.1ج خازن(، )تفسیر
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 ، چاپ شده در ردّ المحتار.تنویر الأبصارتمرتاشی، محمد بن عبدالله ابن احمد )بی تا(،  -

 ، اردن: بیت الافکار الدولیه.المدوّنه م(،1993تنوخی مالکی، سحنون بن سعید ) -

، تفصیل وسایل الشیعه الي تحصیل مسائل الشریعهق(، 1311حرّ عاملی، محمد بن حسن ) -

 ، قم: مؤسسه آل البیت)ع( لإحیاء التراث.13و14و15ج

چاپ شده در ردّ  الدرّ المختار،الحصکفی، محمد بن علی ملقب به علاء الدین حصنی )بی تا(،  -

 المحتار.

، تهران: المجمع العالمی للتقریب 1ج امّه للفقه المقارن،الأصول العق(، 1371حکیم، محمدتقی ) -

 بین المذاهب الاسلامیه.

، قم: مؤسسه آل البیت)ع( لإحیاء 3، جتذکره الفقهاءق(، 1313حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

 التراث.

چاپ  قواعد الاحکام في معرفه الحلال و الحرام،(، 1747حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

 ، قم: اسماعیلیان.1، چ1تن ایضاح الفوائد، جشده در م

، مشهد: مؤسسه آل 1ج تحریر الاحکام الشرعیه،حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف )بی تا(،  -

 البیت)ع(.

، قم: 3، جشرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرامق(، 1391حلیّ)محقق(، جعفر بن حسن ) -

 اسماعیلیان.

 ، قم: سیدالشهداء)ع(. 19، جلجامع للشرائعاق(، 1395حلیّ، یحیی بن سعید ) -

، بیروت: دار التعارف 5، چ1، جالامام الصادق و المذاهب الاربعهق(، 1311حیدر، اسد ) -

 للمطبوعات.

 قم: مؤسسه اسماعیلیان. رساله في التقیهّ )الرسائل(،ق(، 1715خمینی)امام(، سید روح الله ) -

 ، قم: مطبعه مهر. 1ج المکاسب المحرّمه،ق(، 1711خمینی)امام(، سید روح الله ) -

 ، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان.1ج تحریر الوسیله،ق(، 1739خمینی)امام( سید روح الله ) -

، تهران: المکتبه 1، چالمفردات في غریب القرآن(، 1731راغب اصفهانی، حسین بن محمد ) -

 المرتضویه.

 ، بیروت: دار المعرفه.فسیر القرآنالمنار في ترشید رضا، سید محمد )بی تا(،  -

 ، بیروت: دار المعرفه. 13، جالمبسوط ق(،1393السرخسی، شمس الدین ) -
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، قم: منشورات 1ج المراسم في الفقه الامامي،ق(، 1393سلاّر دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز ) -

 الحرمین.

ز العرفان في فقه کنق(، 1737سیوری حلیّ)فاضل مقداد(، جمال الدین مقداد بن عبدالله ) -

 ، تصحیح بهبودی و تعلیقه شریف زاده، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریّه.1ج القرآن،

نضد القواعد الفقهیّه علي ق(، 1397سیوری حلیّ)فاضل مقداد(، جمال الدین مقداد بن عبدالله ) -

 ه الله العظمی مرعشی نجفی)ره(.، تحقیق عبداللطیف کوهکمری، قم: کتابخانه آیمذهب الامامیّه

، 5، جمغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاجشربینی، محمد بن محمد )بی تا(،  -

 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

، قم: کتابخانه آیه 7ج هدایه الطالب الي أسرار المکاسب،ق(، 1393شهیدی تبریزی، میرفتاح ) -

 الله العظمی مرعشی نجفی)ره(.

 قم: مؤسسه النشر الاسلامی. الخصال،صدوق)شیخ(، محمد بن علی بن بابویه )بی تا(،  -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.التوحیدق(، 1713صدوق)شیخ(، محمد بن علی بن بابویه ) -

بیروت: دار  الاعتقادات في دین الامامیه،ق(، 1313صدوق)شیخ(، محمد بن علی بن بابویه ) -

 المفید.

، ریاض المسائل في بیان الأحکام بالدلائلق(، 1313ئی)صاحب ریاض(، سید علی )طباطبا -

 ، قم: مؤسسه آل البیت)ع( لإحیاء التراث. 1ج

 ، بیروت: دار المعرفه. 1، چمجمع البیان في تفسیر القرآنق(، 1391طبرسی، فضل بن حسن ) -

، بیروت: دار إحیاء 1ج لقرآن،التبیان في تفسیر اطوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن )بی تا(،  -

 التراث العربی. 

، بیروت: دار النهایه في مجرّد الفقه و الفتاویق(، 1399طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

 الکتاب العربی

فتح الباری بشرح صحیح ق(، 1395العسقلانی)ابن حجر(، شهاب الدین احمد بن علی ) -

 اث العربی. ، بیروت: دار احیاء التر3و7، جالبخاری

، مصر: الاصابه في تمییز الصحابهالعسقلانی)ابن حجر(، شهاب الدین احمد بن علی )بی تا(،  -

 مکتبه المصر.

، 1ج الذریعه الي أصول الشریعه،(، 1734علم الهدی)سید مرتضی(، ابوالقاسم علی بن حسین ) -

 تهران: مؤسسه چاپ وانتشارات دانشگاه تهران.
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، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: اندیشه سیاسي در اسلام معاصر، (1741عنایت، حمید ) -

 خوارزمی.

، تقریرات درس فقه آیه الله 5ج التنقیح في شرح العروه الوثقي،غروی تبریزی، علی )بی تا(،  -

 ابوالقاسم خوئی، قم: مؤسسه آل البیت)ع( لإحیاء التراث.

، قم: منشورات 1، چ1ج صفي من علم الاصول،المست(، 1743غزّالی، ابوحامد محمد بن محمد ) -

 شریف رضی.

، 1، چ19و4و3ج الجامع لاحکام القرآن،ق(، 1734قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد انصاری ) -

 قاهره: دار الفکر العربی. 

، بیروت: دار 1، جبدایه المجتهد و نهایه المقتصدق(، 1315قرطبی)ابن رشد(، محمد بن احمد ) -

 الفکر.

، 19ج ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری،قسطلانی، شهاب الدین احمد بن محمّد )بی تا(، ال -

 بغداد: مکتبه المثنی.

بدائع الصنایع في ترتیب ق(، 1711کاسانی)ملک العلماء(، علاء الدین ابوبکر بن مسعود حنفی ) -

 ، مصر: جمالیه.الشرایع

، بیروت: دار 1، چ13، جالکرماني صحیح البخاری بشرحق(، 1391کرمانی، شمس الدین ) -

 إحیاء التراث العربی. 

، قم: 7، ججامع المقاصد في شرح القواعدق(، 1391کرکی)محقق ثانی(، علی بن حسین ) -

 مؤسسه آل البیت)ع( لإحیاء التراث.

، قم: کتابخانه آیه 1، جرسائل المحقق الکرکيق(، 91393کرکی)محقق ثانی(، علی بن حسین  -

 مرعشی نجفی)ره( و دفتر نشر اسلامی. الله العظمی

، 1، چ4، جالهدایه شرح بدایه المبتدیق(، 1313المرغینانی، ابوالحسن علی بن ابی بکر ) -

 کراچی: مکتبته البشری.

 اردن: بیت الافکار الدولیه. کتاب الفروع،م(، 1993المقدسی، محمد بن مفلح ) -

، بیروت: دار التعارف 1، چ1، جالنجاه وسیلهق(، 1733موسوی اصفهانی، سید ابوالحسن ) -

 للمطبوعات.

، 1ج جواهر الکلام في شرح شرایع الاسلام،(، 1741نجفی)صاحب جواهر(، محمدحسن ) -

 ، تهران: دار الکتب الاسلامیه.7چ


